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اس
د چون مامان داشت ترُشي درست مي كرد؛ چون خُرد 

كردن هويج ها و كلم ها و سبزي ها خيلي جالب بود.
چون ظرف ترُشي گُنده بود و من قلِش دادم و با آن 

بازي كردم. بعد مامان مجبورم كرد آن را بشويم. 
ــركه كم بود و من رفتم ســركه خريدم. چون  چون سِ
فرورفتن سركه توي سبزي ها خيلي جالب بود؛ نشستم و نگاه 
كردم. بعد مامان با پودر گچ، يك خمير درست كرد و دورِ 

در ظرف ترشي ماليد تا هوا توي ظرف نرود.
چون بعدش آن خمير ســفت و خشــك شد و من 
فكر كردم، حالا چه اتفّاقي براي آن سوسكي كه توي 

ترشي افتاده و وول مي خورد، خواهد افتاد.
چون اين را به مامان گفتم و مامان داد كشيد.

چون دوباره مجبور شد گچ ها را بشكند و بنشيند 
و هاي هاي گريه كند.

چون خيلي ناراحت شــدم. من هم گريه كردم و تا 
شب غصّه خوردم؛ هي غصّه خوردم.
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